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گنج‌حضور۹۹۰دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌۲۳۷خلاصه‌غزل‌

یارِ‌ما،‌دلدارِ‌ما،‌عالِمِ‌اسرارِ‌ما
یوسُفِ‌دیدارِ‌ما،‌رونقِ‌بازارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

یوسفِ‌آشکار‌و‌پیدا:‌یوسفِ‌دیدار-

سرار‌ما‌ای‌زندگی،‌ای‌خداوند،‌آن‌کسی‌که‌از‌ا»:‌مولانا‌از‌جانب‌هر‌انسانی‌رو‌می‌کند‌به‌زندگی‌و‌می‌گوید
بازار‌ما‌تو‌رونق.‌آگاه‌است‌تو‌هستی‌و‌ما‌یوسف‌زیبای‌وجود‌خودمان‌را‌موقع‌دیدارِ‌تو‌تجربه‌خواهیم‌کرد

«.هستی،‌یعنی‌هر‌فکر‌و‌کاری‌که‌می‌کنیم،‌رونَقَش‌و‌برکتش‌را‌تو‌می‌دهی
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:۱نکته‌
ینیم،‌این‌یوسفیت‌همۀ‌ما‌باید‌چنین‌بینشی‌داشته‌باشیم‌که‌ما‌همان‌یوسف‌زیبا‌هستیم،‌ولی‌اگر‌خدا‌را‌نب

.و‌زیبایی‌ما‌دیده‌نخواهد‌شد

:۲نکته‌
ک‌چیز‌مولانا‌می‌خواهد‌ما‌با‌چشم‌حضور،‌خود‌را‌زیر‌نورافکن‌قرار‌دهیم‌تا‌متوجه‌شویم‌هر‌لحظه‌داریم‌ی

نا‌هریک‌از‌ما‌به‌پیشنهاد‌مولا.‌ذهنی‌را‌به‌مرکزمان‌می‌آوریم‌و‌یار‌ما‌آن‌چیز‌جسمی‌است،‌نه‌خداوند
خواهر‌و‌می‌توانیم‌یک‌انشا‌بنویسیم‌که‌آیا‌یار‌و‌دلدار‌و‌عالِم‌اسرار‌ما‌همسر،‌بچه‌،‌پدر‌و‌مادر،‌دوست،

برادرمان‌یا‌پول‌و‌مقاممان‌است؟‌ما‌از‌چه‌چیزی‌در‌هر‌لحظه‌یاری‌و‌کمک‌می‌طلبیم؟
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:۳نکته‌
سِرّ‌ما‌این‌است‌که‌دلمان‌را‌به‌دست‌چیزهای‌آفل‌و‌همانیدگی‌هایی‌که‌هر‌لحظه‌آن‌را‌می‌شکنند،

.داده‌ایم

:‌۴نکته‌
شان‌فضاگشایی،‌عکس‌سبب‌سازی‌ذهن‌و‌به‌معنی‌درک‌این‌موضوع‌است‌که‌هر‌چیزی‌ذهنمان‌مهم‌ن

بازار‌ما‌رونق.‌داد‌و‌در‌مرکزمان‌یار‌و‌دلدار‌و‌عالم‌اسرار‌ما‌شد‌و‌به‌بازارمان‌رونق‌داد،‌غلط‌بوده‌است
ندارد‌و‌رابطه‌هایمان‌شکست‌می‌خورد،‌زیرا‌او‌غایب‌است‌و‌بازار‌زندگی،‌شادی‌و‌انسانیت‌از‌رونق

.درواقع‌ما‌بی‌رونقی‌را‌رونق‌می‌دانیم.‌افتاده‌است
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:۵نکته‌
ار‌و‌همین‌که‌فضا‌را‌باز‌و‌مرکز‌را‌عدم‌می‌کنیم،‌از‌جنس‌او‌می‌شویم‌و‌او‌به‌جای‌من‌ذهنی‌مان‌یار‌و‌دلد

.عالِم‌اسرار‌ما‌می‌شود‌و‌ما‌از‌زندگی‌خرد‌و‌عشق‌می‌گیریم‌و‌کارمان‌رونق‌می‌یابد

:۶نکته‌
شد،‌یک‌این‌موضوع‌که‌درک‌کنیم‌آن‌چیزی‌که‌ذهنمان‌نشان‌می‌دهد‌خدا‌نیست‌و‌نمی‌تواند‌مرکزمان‌با

مرکزم‌خالی‌بنابراین‌کسی‌هم‌که‌اصلاً‌خدا‌را‌قبول‌ندارد‌می‌تواند‌بگوید‌من‌باید.‌موضوع‌دینی‌نیست
.باشد‌و‌نمی‌تواند‌جسم‌باشد
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بر‌دَمِ‌امسالِ‌ما،‌عاشق‌آمد‌پارِ‌ما
مفلسانیم‌و‌تویی،‌گنجِ‌ما،‌دینارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

لحظات‌امسال،‌زمان‌حال:‌دَمِ‌امسال-
پارسال،‌زمان‌گذشته:‌پار-
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:بر‌دَمِ‌امسالِ‌ما،‌عاشق‌آمد‌پارِ‌ما
ذشتۀ‌ما‌با‌دَم‌امسال‌و‌عینک‌این‌لحظۀ‌ابدی‌که‌فضا‌را‌باز‌کردیم‌و‌مرکزمان‌عدم‌شد،‌فضای‌مجازی‌و‌گ

.هم‌زیبا‌دیده‌شد‌و‌حتی‌پارسالِ‌ما‌هم‌عاشق‌این‌لحظه‌است

:مُفلسانیم‌و‌تویی‌گنجِ‌ما،‌دینارِ‌ما
ان‌می‌داد‌و‌با‌با‌فضاگشایی‌فهمیدیم‌مفلس‌هستیم‌نه‌توانگر،‌و‌چیزهای‌گذرایی‌که‌ذهنمان‌باارزش‌نش

م‌و‌فضای‌فهمیدیم‌سرمایه‌و‌گنج‌ما،‌گنج‌حضور،‌مرکز‌عد.‌آن‌ها‌همانیده‌بودیم،‌اصلاً‌سرمایه‌نیستند
.گشوده‌شده‌است
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:۱نکته‌
ویم‌که‌چقدر‌متوجه‌می‌ش.‌با‌چشمی‌که‌پس‌از‌فضاگشایی‌باز‌می‌شود،‌تمام‌گذشته‌زیبا‌به‌نظر‌می‌رسد

له‌و‌این‌اتفاقات‌به‌جا‌بوده‌و‌چقدر‌به‌ما‌کمک‌کرده‌است‌و‌اصلاً‌باید‌این‌طوری‌می‌شده،‌بنابراین‌گ
.شکایت‌و‌رنجش‌و‌کینه‌از‌بین‌می‌رود‌و‌عاشق‌گذشته‌مان‌می‌شویم

:‌۲نکته‌
.‌کندوقتی‌ما‌با‌مرکز‌عدم‌می‌بینیم،‌به‌من‌های‌‌ذهنی‌واکنش‌نشان‌نمی‌دهیم‌و‌این‌به‌آن‌ها‌کمک‌می

:۳نکته‌
ه‌ما‌پول‌ما‌چیزهایی‌مثل‌حس‌امنیت،‌هدایت،‌قدرت‌و‌عقل‌را‌نمی‌تواند‌بخرد،‌پس‌نمی‌تواند‌آن‌ها‌را‌ب

.بدین‌ترتیب‌دینار‌ما‌هم‌زندگی‌است.‌بدهد
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کاهلانیم‌و‌تویی،‌حجِّ‌ما،‌پیکارِ‌ما
خفتگانیم‌و‌تویی،‌دولتِ‌بیدارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:کاهلانیم‌و‌تویی‌حجِّ‌ما،‌پیکارِ‌ما
د‌و‌وقتی‌زیرا‌چیزهای‌آفل‌را‌به‌یاری‌گرفته‌ایم‌که‌به‌ما‌کمکی‌نمی‌کنن]ما‌در‌ذهنمان‌کاهل‌و‌تنبلیم،‌

ویم،‌از‌خوشبختی‌و‌زندگی‌را‌از‌آن‌ها‌دریافت‌نمی‌کنیم،‌دچار‌جبر‌من‌ذهنی‌شده،‌مأیوس‌و‌‌ناامید‌می‌ش
رار‌باشد‌حجّ‌ما‌تو‌هستی‌و‌اگر‌ق.[‌قدرت‌و‌حرکت‌می‌افتیم‌و‌می‌گوییم‌دیگر‌از‌دست‌ما‌کاری‌برنمی‌آید

.ستیجنگ‌و‌جهاد‌ما‌هم‌تو‌ه.‌به‌جای‌گشتن‌دورِ‌همانیدگی‌ها‌دور‌تو‌طواف‌کنیم،‌باید‌به‌ما‌کمک‌کنی
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:خفتگانیم‌و‌تویی‌دولتِ‌بیدارِ‌ما
.‌یمما‌وقتی‌چیزها‌را‌به‌مرکزمان‌آوردیم‌و‌از‌طریق‌آن‌ها‌دیدیم،‌در‌ذهن‌خفُتیم‌و‌به‌خواب‌آن‌ها‌فرورفت

و‌را‌در‌این‌برکت،‌نیک‌بختی‌و‌سعادتِ‌بیدار‌ما‌تو‌هستی،‌پس‌اگر‌فضا‌را‌باز‌و‌مرکز‌را‌عدم‌نکنیم‌و‌ت
.لحظه‌به‌زندگی‌مان‌نیاوریم،‌همیشه‌خفته‌خواهیم‌ماند

:۱نکته‌
ن‌در‌کاهلی‌ما‌مرتّب‌کارهایی‌مثل‌دیدن‌برنامه،‌کار‌روی‌خود،‌ترک‌عادت‌های‌بد‌و‌ناپرهیزی‌ها،‌تمری
و‌خاموشیِ‌ذهن،‌ورزش‌جسمی‌و‌تبدیل‌هیجاناتی‌مثل‌خشم‌و‌ترس‌و‌حسادت‌به‌عشق‌و‌بخشش

.ا‌را‌باز‌کنیمبرای‌این‌که‌کاهلی‌را‌تبدیل‌به‌چابُکی‌و‌زرنگی‌کنیم،‌باید‌فض.‌رواداشت‌را‌عقب‌می‌اندازیم
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:۲نکته‌
تمثیل‌حج‌و‌پیکار‌در‌این‌بیت‌می‌تواند‌به‌معنای‌جهاد‌یا‌تلاش‌برای‌رها‌شدن‌از‌گرفتاری‌ذهن‌باشد‌و

ود‌حج‌یک‌مولاناست‌به‌این‌دلیل‌که‌در‌قدیم‌این‌دو‌کار‌بسیار‌مشکل‌انجام‌می‌شده‌است،‌مثلاً‌ممکن‌ب
.سال‌طول‌بکشد‌و‌حتی‌فرد‌در‌راه‌بمیرد

:۳نکته‌
ن،‌واکنش‌پیکار‌یا‌جهاد،‌همان‌درد‌هشیارانه،‌فضاگشایی،‌زندگی‌نخواستن‌از‌چیزهای‌آفل،‌ناموس‌نداشت

.نشان‌ندادن‌دربرابر‌حرف‌مردم‌و‌صبر‌است
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:۴نکته‌
ن‌ذهنی‌ما‌ترجیح‌می‌دهیم‌در‌خواب‌ذهن‌و‌همانیدگی‌هایی‌مثل‌پندار‌کمال‌بخوابیم‌و‌بیدار‌نشویم‌تا‌م

.ما‌با‌من‌ذهنی‌نمی‌توانیم‌بیدار‌بمانیم.‌زندگی‌مان‌را‌تبدیل‌به‌درد‌کند

:۵نکته‌
ن‌ذهنی‌هر‌م.‌اگر‌من‌ذهنی‌داریم،‌حتماً‌در‌خوابیم،‌کاهل‌و‌مُفلس‌هستیم‌و‌گذشتۀ‌ما‌زشت‌دیده‌می‌شود

.که‌مورد‌سؤال‌قرار‌گیرد،‌مقدار‌زیادی‌درد‌از‌گذشته‌اش‌دارد
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خستگانیم‌و‌تویی،‌مَرهمِ‌بیمارِ‌ما
ما‌خرابیم‌و‌تویی،‌از‌کَرَم‌معمارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

زخمی:‌خسته-

:خستگانیم‌و‌تویی‌مَرهمِ‌بیمارِ‌ما
همۀ‌ما‌فرداً‌و‌جمعاً‌در‌ذهنمان‌زخمی،‌پُر‌از‌درد‌و‌ناراضی‌هستیم‌و‌رنجش‌داریم‌و‌با‌سبب‌سازی‌و‌

می‌آید،‌پس‌ولی‌وقتی‌فضا‌را‌باز‌می‌کنیم‌و‌دم‌ایزدی.‌استدلال‌ذهن‌نتوانسته‌ایم‌این‌زخم‌را‌خوب‌کنیم
.از‌مدتی‌می‌بینیم‌رنجش‌افتاد‌و‌بیماری‌شفا‌پیدا‌کرد،‌زیرا‌تو‌‌مرهم‌دل‌بیمار‌ما‌هستی
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:ما‌خرابیم‌و‌تویی‌از‌کَرَم،‌معمارِ‌ما
هم‌خودمان‌مست‌من‌ذهنی،‌غرور،‌پندار‌کمال،‌ناموس،‌خواب‌همانیدگی‌ها،‌.‌ما‌خراب‌و‌ویران‌شده‌ایم

ا‌داری‌تو‌هم‌از‌روی‌بخشش‌و‌لطفی‌که‌به‌م.‌کاهلی‌و‌خرابکاری‌هستیم‌و‌هم‌داخل‌این‌خرابه‌قرار‌داریم
.معمار‌و‌آبادکنندۀ‌ما‌هستی[‌و‌نه‌به‌خاطر‌این‌که‌ما‌واقعاً‌کار‌خوبی‌می‌کنیم،]

:۱نکته‌
بهانه‌ای‌ما‌مهم‌ترین‌مسئولیتمان‌این‌است‌که‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌حال‌خودمان‌را‌خوب‌نگه‌‌داریم‌و‌هیچ

ودگی‌و‌دردِ‌آلودگی‌محیط‌زیست،‌انعکاس‌آل.‌برای‌این‌که‌با‌حال‌بد،‌ما‌جهان‌را‌آلوده‌می‌کنیم.‌هم‌نیاوریم
.هرجا‌آلوده‌تر‌باشد،‌دل‌ها‌در‌آن‌جا‌کثیف‌تر‌است.‌درون‌ماست
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:۲نکته‌
ی‌گویند‌گروه‌های‌بزرگ،‌حتی‌بعضی‌مذاهب‌از‌این‌که‌هزار‌سال‌پیش‌فلان‌اتفاق‌افتاده‌زخمی‌هستند‌و‌م

!اریماین‌گروه،‌این‌بلا‌را‌سر‌ما‌آوردند،‌این‌روزش‌است‌و‌باید‌این‌روز‌را‌تجدید‌و‌این‌درد‌را‌زنده‌نگه‌د

:۳نکته‌
درد‌یار‌و‌دلدار‌ما‌اگر‌دردهایمان‌و‌چیزهای‌ذهنی‌است،‌حتماً‌خسته‌ایم‌و‌زخمی‌هستیم‌و‌داریم‌زخم‌را‌و

.را‌پخش‌می‌کنیم‌و‌خبر‌از‌مرهم‌هم‌نداریم
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ای‌شهِ‌عیّار‌ما:‌دوش‌گفتم‌عشق‌را
سر‌مکش،‌مُنکر‌مشو،‌بُرده‌ای‌دستارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

جوان‌مرد،‌زیرک:‌عیّار-
بی‌خویش‌کردن،‌هستیِ‌مجازی‌را‌محو‌کردن:‌دستار‌بُردن-

یدا‌شد‌که‌من‌این‌درک‌و‌استنباط‌را‌کردم‌که‌با‌خداوند‌صحبت‌می‌کنم‌و‌این‌بینش‌در‌من‌پ]لحظۀ‌قبل‌
خشنده‌و‌ای‌شاهی‌که‌راستین،‌ب»:‌گفتم[‌بنابراین.‌خداوند‌شاه‌عیّار‌و‌جوانمرد‌است،‌ولی‌من‌نیستم

من‌ذهنی‌تو‌دستار‌ما‌را‌که‌نماد‌عقل.‌جوانمرد‌هستی،‌پنهان‌مشو‌و‌خودت‌را‌به‌مُنکَری‌یا‌ناشناسی‌نزن
«.است،‌برده‌ای
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:۱نکته‌
یم،‌،‌یعنی‌خدا‌این‌هایی‌را‌که‌به‌او‌می‌گوی«تویی‌عالِم‌اسرار‌ما»در‌بیت‌اول‌غزل‌به‌خداوند‌گفتیم‌

به‌کار‌ببریم‌و‌هر‌بیت‌را‌باید‌در‌خودمان‌بسنجیم‌و.‌بنابراین‌این‌ها‌را‌می‌گوییم‌که‌خودمان‌بدانیم.‌می‌داند
.تجربه‌کنیم‌که‌از‌جنس‌اَلَست‌هستیم‌یا‌نه

:۲نکته‌
و‌فکر‌خودمان‌را‌پنهان‌می‌کنیم.‌ما‌خودمان‌را‌به‌ناشناسی‌می‌زنیم،‌مثل‌این‌که‌خدا‌را‌نمی‌شناسیم
.می‌کنیم‌زندگی‌ما‌را‌نمی‌بیند،‌انگار‌که‌دستار‌ما‌را‌ندزدیده‌است
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:۳نکته‌
رواقع‌به‌مصرع‌دوم‌د.‌شاه‌جوانمرد‌است‌و‌هیچ‌نظر‌بدی‌به‌ما‌که‌می‌خواهیم‌تغییراتی‌ایجاد‌کنیم‌ندارد

و‌نباید‌ما‌می‌گوید‌که‌از‌جنس‌خدا‌و‌امتداد‌او‌هستیم‌و‌نباید‌اَلسَت‌را‌انکار‌کنیم‌و‌در‌ذهن‌قایم‌شویم
.دستار‌را‌که‌نماد‌عقل‌من‌ذهنی‌است‌نگه‌داریم
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کز‌تو‌است‌این‌کارِ‌ما:‌پس‌جوابم‌داد‌او
هرچه‌گویی‌وادهد‌چون‌صدا‌کُهسارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

اگشایی‌پس‌فضا‌را‌گشودم‌و‌خداوند‌به‌من‌جواب‌داد‌که‌کارِ‌عشق‌ما‌از‌تو‌و‌از‌تشخیص،‌شناسایی،‌فض
ه‌تو‌هر‌چیزی‌ک.‌و‌حس‌مسئولیت‌تو‌شروع‌می‌شود،‌پس‌تو‌شروع‌کننده‌هستی‌و‌کار‌را‌انجام‌می‌دهی

.می‌پیچدمی‌گویی‌مثل‌صَدا‌یعنی‌انعکاسِ‌صدا‌در‌کوهِ‌ما‌
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:‌۱نکته‌
دایمان‌را‌ما‌وقتی‌فضا‌را‌می‌بندیم‌صدایمان‌را‌خودمان‌در‌ذهن‌می‌شنویم‌و‌وقتی‌فضا‌را‌باز‌می‌کنیم‌ص

.‌‌رددخدا‌می‌شنود،‌زندگی‌از‌طریق‌ما‌حرف‌می‌زند‌و‌صدایش‌در‌کوهسار‌زندگی‌می‌پیچد‌و‌همان‌برمی‌گ
.یمپس‌تا‌آن‌جا‌که‌مقدور‌است‌باید‌ذهن‌را‌ساکت‌کنیم‌و‌برحسب‌سبب‌سازی‌تندتند‌حرف‌نزن

:‌۲نکته‌
یاری‌خواستن‌ما‌از‌!‌ما‌درواقع‌با‌انقباض‌از‌خداوند‌می‌خواهیم‌حالمان‌را‌خراب‌کند‌و‌او‌می‌کند

.می‌پیچدهمانیدگی‌ها‌به‌درد‌می‌رسد‌زیرا‌این‌خواستن‌در‌کوهسار‌زندگی‌
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خود‌ما‌کهُیم،‌این‌صَدا‌گفتارِ‌ما:‌گفتمش
زآن‌که‌کُه‌را‌اختیاری‌نَبْوَد،‌ای‌مختارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ت‌و‌این‌ما‌خودمان‌کوه‌هستیم،‌این‌صَدا‌که‌داریم‌حرف‌می‌زنیم،‌گفتار‌ماس»:‌در‌پاسخ‌به‌خداوند‌گفتم
ت‌گفتار‌ما‌به‌صورت‌انعکاس‌در‌سر‌ما‌می‌پیچد‌و‌همه‌اش‌صدای‌خودمان‌را‌که‌از‌سبب‌سازی‌ذهن‌اس

راکه‌کوه‌ما‌در‌این‌موضوع‌اختیاری‌نداریم‌و‌حالا‌فهمیدیم‌مختار‌ما‌تو‌هستی،‌نه‌من‌‌ذهنی،‌چ.‌می‌شنویم
«.اختیاری‌از‌خودش‌ندارد
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:۱نکته‌
و‌غوغا‌و‌اما‌فضا‌را‌که‌باز‌می‌کنیم.‌مادامی‌که‌فضا‌را‌باز‌نکنیم،‌صدای‌سر‌خودمان‌در‌کوهمان‌می‌پیچد

ت،‌آغاز‌سروصدای‌ذهنمان‌می‌خوابد،‌می‌بینیم‌اختیاردار‌ما‌خداست‌و‌صدای‌او‌که‌گفت‌وگوی‌زندگی‌اس
.می‌شود‌و‌می‌پیچد

:۲نکته‌
.ما‌وقتی‌که‌به‌خدا‌وصل‌می‌شویم‌اختیار‌داریم،‌اما‌من‌ذهنی‌اختیاردار‌نیست
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بشنو‌اوّلاً‌شَمّه‌ای‌زَاسْرارِ‌ما:‌گفت
هر‌ستُوری‌لاغری‌کَی‌کشانَد‌بارِ‌ما؟

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ست‌که‌هر‌اولاً‌یک‌شمه‌و‌خلاصه‌ای‌از‌اسرار‌ما‌بشنو‌و‌آن‌هم‌این‌ا»:‌زندگی‌به‌دنبال‌فضاگشایی‌ما‌گفت
«چهارپای‌لاغری‌که‌نماد‌من‌ذهنی‌انسان‌است،‌چگونه‌می‌تواند‌بارِ‌عشق‌ما‌را‌بکشد؟

:نکته
دوده‌حالت‌حیوانی‌هنوز‌در‌ما‌وجود‌دارد‌و‌با‌فضاگشایی‌باید‌گرد‌و‌خاک‌مراحل‌قبلیِ‌تکاملمان‌از‌ما‌ز

ق‌را‌در‌همین‌قدم‌اول‌باید‌بدانیم‌سِر‌این‌است‌که‌اگر‌من‌ذهنی‌را‌نگه‌داریم،‌نمی‌تواند‌بارِ‌عش.‌شود
.،‌به‌او‌تبدیل‌شویم«اَلَست»پس‌ما‌باید‌فضاگشایی‌کنیم‌و‌با‌اقرار‌به‌جنس‌.‌بکشد
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از‌ما‌بِبَر‌زحمتِ‌اخبارِ‌ما:‌گفتمش
بلبلی،‌مستی‌بِکُن،‌هم‌ز‌بوتیمارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.نام‌مرغی‌است‌که‌او‌را‌غم‌خورک‌نیز‌گویند:‌بوتیمار-
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:از‌ما‌بِبَر‌زحمتِ‌اخبارِ‌ما:‌گفتمش
ۀ‌ما‌با‌این‌دانش‌و‌باورها‌و‌اخبار‌ماست‌که‌با‌آن‌ها‌همانیده‌شده‌ایم‌و‌ذهن‌شرطی‌شد»:‌به‌زندگی‌گفتم

‌کشیم،‌ما‌هر‌دردسری‌می‌کشیم،‌از‌دست‌این‌باورهای‌پوسیده‌و‌پیش‌ساخته‌می.‌این‌اخبار‌کار‌می‌کند
.ولی‌ما‌به‌صنع‌تو‌احتیاج‌داریم،‌پس‌این‌ها‌را‌بردار‌و‌ببر‌و‌زحمت‌این‌اخبار‌را‌از‌ما‌بگیر

:بلبلی،‌مستی‌بِکُن،‌هم‌ز‌بوتیمارِ‌ما
و‌ای‌خدا‌تو‌بلبل‌هستی،‌بیا‌و‌پس‌از‌این‌که‌ما‌فضا‌را‌باز‌کردیم،‌از‌درون‌ما‌که‌دچار‌غم،‌محدودیت

«.تنگ‌نظری‌من‌ذهنیِ‌بوتیمار‌است،‌آوازِ‌خرد‌و‌فراوانی‌و‌شادی‌بخوان‌و‌در‌ما‌مستی‌کن
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:۱نکته‌
‌خورد‌که‌اگر‌بوتیمار‌یا‌غم‌خورک‌نام‌مرغی‌است‌که‌کنار‌اقیانوس‌می‌نشیند‌و‌به‌آن‌نگاه‌می‌کند‌و‌غم‌می

درست‌مثل.‌آب‌این‌اقیانوس‌تمام‌شود،‌چکار‌کنم؟‌برای‌همین‌از‌آب‌آن‌نمی‌خورد‌که‌تمام‌نشود
ودش‌از‌من‌ذهنی‌که‌کنار‌بی‌نهایت‌فراوانی‌زندگی‌نشسته‌و‌غم‌می‌خورد‌و‌با‌خست‌و‌تنگ‌نظری،‌نه‌خ

.فراوانی‌زندگی‌می‌چشد‌نه‌اجازه‌به‌دیگران‌می‌دهد‌که‌بخورند

:۲نکته‌
خوشبختی‌ما‌زندگی‌نمی‌کنیم‌و‌نمی‌گذاریم‌دیگران‌هم‌زندگی‌کنند،‌دائماً‌هم‌غصه‌می‌خوریم‌که‌شادی‌و

.این‌بوتیمار‌بودن‌است.‌تمام‌می‌شود
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هستیِ‌تو‌فخرِ‌ما،‌هستیِ‌ما‌عارِ‌ما
احمد‌و‌صدّیق‌بین،‌در‌دلِ‌چون‌غارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

لقبِ‌ابوبکر،‌صحابی‌حضرت‌رسول:‌صدّیق-

ه‌ما‌از‌فضا‌را‌باز‌کردن‌و‌هستی‌یافتن‌از‌راه‌زنده‌‌شدن‌به‌تو‌فخر‌ماست،‌اما‌زنده‌‌شدن‌به‌هستی‌ای‌ک
ب‌طریق‌همانیدگی‌ها‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌پیدا‌کرده‌ایم،‌ننگ‌و‌عار‌ماست‌و‌چون‌ما‌را‌حیوان‌کرده‌و‌سب

شیاری‌و‌تو‌در‌دلِ‌بی‌نهایت‌وسیعِ‌من‌خاصیت‌بی‌نهایت‌ه.‌شده‌خلاق‌نباشیم،‌مایۀ‌شرمندگی‌ماست
یاری‌‌و‌نور‌احمد‌در‌این‌بیت‌اشاره‌به‌حضرت‌رسول‌دارد‌که‌از‌جنس‌هش.‌]بی‌نهایت‌راستین‌بودن‌را‌ببین

.[برگزیده‌است‌و‌صدیق‌یا‌بسیار‌راستین‌لقب‌ابوبکر‌است
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:۱نکته‌
یست،‌من‌ذهنی‌هم‌ممکن‌است‌راست‌بگوید‌ولی‌راستین‌ن.‌راستین‌بودن‌با‌راست‌گفتن‌فرق‌دارد

.دروغین‌است

:۲نکته‌
دمان‌در‌مصرع‌دوم‌درواقع‌به‌خودمان‌برمی‌گردد‌که‌هشیاری‌حضور‌و‌راستین‌بودن‌دلمان‌را‌خو«‌بین»

رت‌احمد‌و‌از‌ببینیم؛‌یعنی‌ما‌می‌خواهیم‌بعد‌از‌این،‌فضا‌را‌باز‌و‌درونمان‌را‌گسترده‌کنیم‌و‌از‌جنس‌حض
.جنس‌صدیق‌و‌بسیار‌راستین‌بشویم

:۳نکته‌
ر‌آن‌ما‌یک‌غار‌وسیع‌در‌دل‌داریم‌که‌باید‌خاصیت‌‌زنده‌شدن‌به‌هشیاری‌حضور‌و‌راستین‌بودن‌را‌د

.زنده‌بودن‌به‌احمد‌و‌صدیق،‌درواقع‌افتخار‌ما‌و‌فخر‌ماست.‌ببینیم
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می‌ننوشد‌هر‌مِیی‌مستِ‌دُردی‌خوارِ‌ما
خور‌ز‌دستِ‌شَه‌خورَد،‌مرغِ‌خوش‌منقارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.آن‌که‌ته‌نشین‌شراب‌را‌خورَد:‌دُردی‌خوار-

دن‌مثلاً‌از‌زیاد‌ش]مستِ‌شراب‌و‌آب‌حیاتِ‌ما‌مِی‌های‌مختلفی‌را‌که‌ذهن‌به‌او‌نشان‌می‌دهد‌نمی‌خورد،‌
ا‌بلکه‌غذا‌یا‌هر‌چیزی‌ر.[‌پول،‌دانش،‌زیبایی‌بدن‌یا‌هر‌چیز‌که‌با‌آن‌همانیده‌است،‌مِی‌نمی‌خورد

.تمی‌خورد‌که‌آن‌را‌با‌فضاگشایی‌از‌دست‌شاه‌یعنی‌خداوند‌می‌گیرد،‌برای‌این‌که‌خوش‌خوراک‌اس
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:۱نکته
با‌خرد‌او‌وقتی‌ما‌فضا‌را‌باز‌کردیم‌و‌متوجه‌شدیم‌که‌خدا‌از‌طریق‌ما‌می‌تواند‌حرف‌بزند‌و‌ما‌می‌توانیم
.فکر‌و‌عمل‌کنیم،‌این‌درک‌را‌داریم‌که‌از‌دست‌ذهن‌یا‌من‌های‌ذهنی‌یا‌این‌جهان‌مِی‌نخوریم

:۲نکته‌
ن‌ها‌آیا‌ما‌به‌غذای‌تأیید‌و‌قدرشناسی‌مردم‌و‌کمک‌آن‌ها‌احتیاج‌داریم؟‌آیا‌یاری،‌غم‌خواری‌و‌دلداری‌از‌آ

می‌طلبیم؟
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چون‌بخسپد‌در‌لَحَد‌قالَبِ‌مردارِ‌ما
رَسته‌گردد‌زین‌قفس،‌طوطیِ‌طیّارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

پرواز‌کننده:‌طیّار-

ر‌ذهن،‌اگر‌این‌جسم‌یا‌قالِب‌و‌مردار‌ما‌با‌فضاگشایی‌و‌درک‌این‌که‌سبب‌سازی‌و‌علت‌و‌معلول‌کردن‌د
ت‌و‌به‌جایی‌نمی‌رسد،‌در‌قبر‌ذهن‌بخوابد،‌جان‌ما‌و‌اَلَست‌ما‌که‌به‌عنوان‌امتداد‌خدا‌طوطی‌زیرکی‌اس

.جای‌خودش‌را‌می‌شناسد،‌از‌قفس‌ذهن‌آزاد‌خواهد‌شد
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:۱نکته‌
ت‌و‌ما‌در‌اخبار‌یا‌باورهای‌گذشته‌آغشته‌ایم‌و‌من‌ذهنی‌داریم‌و‌این‌من‌ذهنی‌یک‌جسم‌مرده‌و‌مُردار‌اس

.مردۀ‌پاکی‌هم‌نیست

:۲نکته‌
.ذهن‌قبر‌است‌و‌ما‌به‌عنوان‌هشیاری‌در‌آن‌مرده‌ایم‌چون‌من‌ذهنی‌داریم
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:۳نکته‌
گوییم‌از‌ب.‌اولین‌شرطِ‌موفقیت‌در‌این‌راه‌آن‌است‌که‌جلوی‌لطمه‌زدن‌من‌ذهنی‌مان‌به‌خودمان‌را‌بگیریم

ن‌را‌این‌لحظه‌به‌بعد‌من‌جلوی‌مسئله‌سازی،‌مانع‌سازی،‌دشمن‌سازی،‌دردسازی،‌کارافزایی‌و‌خواست
لطی‌می‌کنم‌حواسم‌هست‌که‌خودم‌را‌نگاه‌کنم،‌ببینم‌چکار‌می‌کنم‌و‌اگر‌می‌بینم‌کار‌غ.‌می‌خواهم‌بگیرم

.می‌گیرمکه‌ممکن‌است‌به‌من‌لطمه‌بزند،‌جلویش‌را‌
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خود‌شناسد‌جایِ‌خود،‌مرغِ‌زیرکسارِ‌ما
بَعدِ‌ما‌پیدا‌کنی،‌در‌زمین‌آثارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

کجا‌می‌رود،‌نباید‌با‌سبب‌سازی‌ذهن‌و‌نگرانی،‌به‌این‌موضوع‌فکر‌کنیم‌که‌مرغ‌جان‌ما‌چگونه‌می‌پرد‌و]
خداییت‌ما‌که‌مرغ‌زیرکی‌است،‌جای‌خودش‌را‌که‌فضای‌یکتایی‌و‌یکی‌شدن‌با‌خداست،[‌زیرا

به‌بعد‌از‌این‌که‌به‌من‌ذهنی‌مُردیم،‌به‌جای‌خود‌پریدیم‌و‌مأموریتمان‌را‌که‌زنده‌شدن.‌می‌شناسد
مین‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خداوند‌است‌انجام‌دادیم،‌از‌آن‌لحظه‌به‌بعد‌شروع‌به‌اثرگذاری‌نیک‌در‌روی‌ز

.می‌کنیم
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:۱نکته‌
ر‌غلطی‌علت‌این‌که‌خداییت‌ما‌الآن‌جایش‌را‌نمی‌شناسد‌این‌است‌که‌آدرس‌غلط‌به‌او‌داده‌ایم‌و‌با‌اخبا

.که‌به‌او‌داده‌شده‌همانیده‌و‌بوتیمار‌شده‌است‌و‌فراوانی‌خداوند‌را‌نمی‌بیند

:۲نکته‌
نفرت‌در‌حال‌حاضر‌که‌من‌ذهنی‌داریم‌و‌فقط‌خرابکاری‌می‌کنیم،‌آثار‌ما،‌غم‌سازی‌و‌پخش‌درد،‌زشتی‌و

جهان‌مأموریت‌ما‌پخش‌عشق‌و‌زیبایی‌در.‌در‌این‌جهان‌است‌که‌مأموریت‌ما‌و‌مورد‌نظر‌خداوند‌نیست
.است

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۲۷قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



:۳نکته‌
ت‌درست‌مثل‌زیاد‌شدن‌یک‌همانیدگی‌که‌خوشی‌آن‌در‌ما‌موق.‌آثار‌من‌ذهنی‌بُرد‌ندارد‌و‌موقت‌است

.است‌و‌اثرگذار‌نیست

:۴نکته‌
ولی‌.‌دمولانا،‌حافظ،‌عطار،‌فردوسی‌و‌بزرگانی‌مانند‌آن‌ها‌بعد‌از‌صدها‌سال‌هنوز‌با‌آثارشان‌زنده‌هستن
وده،‌ولو‌با‌پادشاهی‌که‌آمده‌و‌با‌من‌ذهنی‌کارهایی‌هم‌کرده،‌اصلاً‌از‌نام‌او‌خبری‌نیست؛‌زیرا‌اثرش‌پایا‌نب

.چشم‌من‌ذهنی،‌آقای‌جهان‌هم‌شده‌باشد
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گر‌به‌بُستان‌بی‌‌توایم،‌خار‌شد‌گلزارِ‌ما
ور‌به‌زندان‌با‌توایم،‌گُل‌برویَد‌خارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:گر‌به‌بُستان‌بی‌‌توایم،‌خار‌شد‌گلزارِ‌ما
چه‌خدایا،‌اگر‌ذهن‌ما‌بهترین‌بستان‌و‌خانه‌و‌پارک‌را‌نشان‌دهد‌که‌پر‌است‌از‌گل،‌درخت،‌چشمه‌و‌هر

.می‌بینیمکه‌زیباست،‌وقتی‌تو‌نباشی،‌همه‌چیزِ‌آن‌زشت‌به‌نظر‌می‌آید‌و‌ما‌آن‌را‌خار‌و‌بد‌

:ور‌به‌زندان‌با‌توایم،‌گُل‌برویَد‌خارِ‌ما
من‌ذهنی‌است،‌اگر‌در‌زندان‌ذهن‌باشیم،‌مثل‌الآن‌که‌هستیم‌و‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌تا‌تو‌بیایی،‌این‌خارِ‌ما‌که

.به‌صورت‌گل‌می‌روید‌و‌زیبا‌می‌شود
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:‌۱نکته‌
د‌و‌در‌مقابل‌خانه‌‌مان‌را‌که‌نگاه‌می‌کنیم‌هیچ‌اثری‌روی‌ما‌ندار.‌وقتی‌او‌نیست،‌پول‌هیچ‌چیز‌به‌ما‌نمی‌دهد
.همسر‌و‌فرزندمان‌هم‌بی‌تفاوت‌هستیم

:‌۲نکته‌
.می‌دهدان‌بسُتان‌می‌تواند‌شکوفایی‌ذهن،‌وضعیت‌مالی‌ما‌در‌این‌جهان‌و‌هر‌وضعیتی‌باشد‌که‌ذهن‌نش
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گر‌در‌آتش‌با‌توایم،‌نور‌گردد‌نارِ‌ما
ور‌به‌جنّت‌بی‌‌توایم،‌نار‌شد‌انوارِ‌ما

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:گر‌در‌آتش‌با‌توایم،‌نور‌گردد‌نارِ‌ما
ینده،‌خدایا،‌اگر‌در‌آتش‌دردهایی‌مثل‌رنجش،‌کینه،‌خشم،‌احساس‌مظلومیت،‌احساس‌گناه،‌ترس‌از‌آ

.ودمی‌شاضطراب‌و‌حسادت‌با‌تو‌باشیم‌و‌فضا‌را‌باز‌کنیم،‌پس‌از‌مدت‌کوتاهی‌این‌آتش،‌نور‌خدا‌

:ور‌به‌جنّت‌بی‌‌توایم،‌نار‌شد‌انوارِ‌ما
بدیل‌به‌اگر‌در‌بهشت‌و‌زیباترین‌جای‌دنیا‌که‌همه‌چیز‌دارد‌بی‌تو‌باشیم،‌من‌ذهنی‌مان‌فوراً‌زندگی‌را‌ت

.درد‌می‌کند‌و‌نور‌زندگی‌ای‌را‌که‌تو‌به‌ما‌می‌دهی،‌تبدیل‌به‌آتش‌می‌کنیم
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:‌۱نکته‌
کردنِ‌درواقع‌ما‌دوست‌داشتیم‌به‌جای‌زندگی.‌دردهایی‌که‌ما‌ایجاد‌کرده‌ایم،‌زندگیِ‌زندگی‌نشده‌‌است

ن‌نکتۀ‌زندگی،‌آن‌را‌به‌صورت‌درد‌دربیاوریم،‌درحالی‌که‌باید‌خدا‌یا‌زندگی‌را‌به‌مرکزمان‌بیاوریم‌و‌ای
.مهم،‌زمانی‌اتفاق‌می‌افتد‌که‌از‌چیزهای‌ذهنی‌کمک‌و‌دلداری‌نخواهیم

:‌۲نکته‌
.ته‌ایماگر‌الآن‌خشمگین‌هستیم،‌مطمئناً‌از‌یکی‌غیر‌از‌خدا‌کمک،‌دلداری،‌احوالپرسی‌یا‌عشق‌خواس

:‌۳نکته‌
از‌اگر‌مرغ‌خودمان‌و‌امتداد‌زندگی‌هستیم،‌نباید.‌با‌دید‌ذهن،‌ما‌از‌حالت‌صمد‌بودن‌خارج‌می‌شویم

.این‌که‌احوالمان‌را‌نمی‌پرسند،‌ناراحت‌باشیم
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از‌تو‌شد‌بازِ‌سپید،‌زاغِ‌ما‌و‌سارِ‌ما
کاین‌بُوَد‌گفتارِ‌ما:‌بس‌کُن‌و‌دیگر‌مگو

۲۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.پرنده‌ای‌است‌سیاه‌و‌خوش‌آواز‌که‌خال‌های‌سفید‌ریزه‌دارد:‌سار-

یدا‌می‌کند‌زاغ‌به‌پوسیدگی‌توجه‌دارد‌و‌در‌جاهای‌کثیف‌چیزهای‌کثیف‌پ.‌زاغ‌و‌سار‌نماد‌من‌ذهنی‌هستند]
و‌می‌خورد،‌مانند‌من‌ذهنی‌ما‌که‌غذایش‌همانیدگی‌ها‌و‌دردهاست،‌مثلاً‌آرزویش‌این‌است‌که‌عمرش

سار‌هم‌مرغ‌سیاه‌کوچکی‌است‌که‌خوش‌آواز‌است،‌مانند‌من‌ذهنی‌که‌فکر‌می‌کند.‌طولانی‌باشد
ود‌خدایا‌وقتی‌تو‌را‌به‌مرکزمان‌آوردیم،‌من‌ذهنی‌ما‌که‌چون‌زاغ‌و‌سار‌ب.[‌خوش‌آواز‌است،‌ولی‌نیست

هن‌ما،‌بس‌کن‌و‌اکنون‌ای‌ذ.‌به‌وسیلۀ‌تو‌به‌باز‌سپید‌بسیار‌زیبایی‌تبدیل‌شد‌که‌شکار‌خودش‌را‌می‌خورَد
.دیگر‌حرف‌نزن،‌چراکه‌گفتار‌ما‌در‌خاموشی‌ذهنمان‌است
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:‌‌نکته
شی‌ذهن‌ما،‌ما‌وقتی‌خاموش‌هستیم،‌بیان‌می‌کنیم،‌نه‌وقتی‌حرف‌می‌زنیم،‌زیرا‌زندگی‌می‌تواند‌در‌خامو

.درواقع‌گفتار‌ما‌در‌خاموشی‌است.‌خودش‌را‌از‌ما‌بیان‌کند

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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